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       روز به یاد ماندنی
با مادرم یک سالاد میوه های پاییزی درست کردیم تا همراه خودم به مدرسه ببرم. راستي 
اسم من امیرمحمّد است. امسال به کلاس اوّل می روم. کمی نگرانم. آخر آنجا نه دوستی دارم 
و نه کسی را می شناسم. اصلاً مدرسه به چه دردی می خورد؟ یک بار که این سؤال را از خودم 
پرسیدم، یک دفعه کتاب فارسی ام گفت: »مدرسه خیلی به درد می خورد. در مدرسه می توانی 

دوستان تازه پیدا کنی، با آن ها بازی کنی، تازه، یاد می گیری چطور بنویسی و  بخوانی.«
 همین طور که در فکر فردا بودم، کیفم تکانی خورد و گفت: »امیرمحمّد، برو بخواب تا 
فردا شاداب و سرحال به مدرسه بروی. مدادم که هنوز روی زمین بود گفت: »من که خیلی 

خوش حالم. بالاخره وقت نوشتن من هم شد.«
خیلی سؤال دارم. به نظرتان فردا چطور به مدرسه برویم؟ مدرسه چه شکلی است؟ همه ی 

اسباب بازی هایم شروع کردند به جواب دادن!
قطار سوت بلندی کشید و گفت: » چقدر سر و صدا می کنید! یکی یکی جواب بدهید. خب، 

سؤال اوّل: فردا چطور به مدرسه برویم؟«
کتاب فارسی گفت: »من می دانم. من می دانم. امیرمحمّد خیالت راحت.

بعد هم صفحه ی 7 خود را باز کرد و گفت: همه جلو بیایید و تماشا
کنید.«

به تصویر صفحه ي 7 کتاب فارسي خوب نگاه کن و جواب سؤال
امیر محمّد را بگو. 

کتاب فارسي ادامه داد: »تازه، می توانی ببینی مدرسه چه شکلی است.
بعد صفحه ی9 را به ما نشان داد.«

قطار دوباره سوت بلندی کشید و گفت: »خب، سؤال بعدی.«
تا خرسی خواست جواب سؤال را بدهد،تق، چیزي از پنجره افتاد داخل اتاق، روی زمین. 

یک بچّه کبوتر بود.
 کبوتر کوچولو را برداشتم و دور هم نشستیم. 

از او پرسیدم: »تو اینجا چکار می کنی؟ اسم تو چیست؟«
کبوتر گفت: »اسم من پرپرک است. آمده ام از شما کمک بگیرم. هنوز بلد

نیستم به خوبي پرواز کنم. فردا اوّلین روز پرواز طولاني من است.«
همه با تعجّب به هم نگاه کردیم و گفتیم: »وای، نه!«
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پرپرک گفت: »چی نه؟ چی شده؟«
من گفتم: »چقدر بامزه! فردا اوّلین روز مدرسه رفتن من هم هست.«

پرپرک گفت: »نگرانم!«
من هم گفتم: »من هم همین طور. امّا همه اینجا جمع شده اند تا به 

من کمک کنند فردا روز خوبی باشد.«
پرواز  خوب  بتوانم   پریدم،  که  فردا  دارم  »دوست  گفت:  پرپرک 

کنم.«
من گفتم: »تو حتماً می توانی پرواز کنی. فقط لازم است مثل هواپیما 

بال هایت را باز کنی و بپّری.«
کتاب علوم گفت: »بله، بله. از نظر علمی می توانی پرواز کنی.«

پرپرک پرسید: »هواپیما چطوری پرواز می کند؟«
من چند ورق کاغذ باطله آوردم. همه با هم هواپیمای کاغذی درست 

و پرتاب کردیم.
قطار گفت: »فردا بهترین روز می شود. پرپرک 

و امیرمحمّد، هر دو قول بدهید فردا که
به خانه آمدید، همه  چیز  را برای ما

 تعریف کنید.«
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صبح که از خواب بیدار شدم، همان طور که کتاب فارسی در صفحه ی 6  نشانم 
داده بود، آماده شدم: 

با توجّه به صفحه ي 6 کتاب بگو امیرمحمّد چه کارهایي انجام داد:

که  در مدرسه  از  به سمت مدرسه حرکت کردیم.  مامان  با  برداشتم.  را  توپم 
وارد شدیم، کلی بچّه دیدم. یکی می دوید، یکی نشسته بود، چند نفر هم  بازی 

می کردند. 
مامان را بوسیدم و به سمت زمین فوتبال دویدم. توپم را برداشتم و یک شوت 
محکم به سمت دروازه زدم. تا خواستم بلند داد بزنم گل،یک نفر شیرجه زد و 

توپم را گرفت! 
نمی دانستم اسمش چه بود. شاید او هم مثل من روز اوّل مدرسه اش باشد! توپ 

را برایم پرت کرد و گفت: »دوباره شوت کن. من دروازه بان هستم.«
من هم دوباره شوت زدم. 

چندبار شوت زدم. دوتا هم گل زدم. کمی خسته شدم. دروازه بان آمد و گفت: 
»آقا پسر شوت کن دیگر!«

گفتم: »اسم من امیرمحمّد است. کمی خسته شدم.«

صبح روز بعد
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گفت: »من هم علی هستم. کلاس چندمی؟«
گفتم: »کلاس اوّل.«

گفت: »چه خوب. من هم کلاس اوّلی هستم. می آیی با هم دوست بشویم؟«
من هم که خیلی دلم می خواست دوستی داشته باشم، به علی دست دادم و گفتم باشد. 

***
صدای زنگ بلندی آمد. 

یک خانم مهربان گفت: »بچّه های کلاس اوّل همراه من بیایند.«
خانم مهربان ما را به اتاق رنگارنگی که خیلی چیزها روی دیوارهایش چسبیده بودند 
برد و گفت: »همه روی نیمکت ها بنشینید. اینجا کلاس ما کلاس اوّلی هاست. من هم 

آموزگار شما هستم. دوست دارم تک تک شما را بشناسم.«
خانم آموزگار گفت: »هر کسی برای معرّفی خودش از یکی از چیزهایی که دوست 
دارد تعریف کند. چند تا از بچّه ها آمدند و از اسباب بازی ها و چیزهایی که دوست 

داشتند تعریف کردند و اسمشان را گفتند.«
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یک دفعه خانم آموزگار مرا صدا زد و گفت: »پسرم، نوبت شماست.«
من هم کیفم را باز کردم، هواپیماها و سالادم را همراهم بردم جلوی کلاس. 

سلام کردم و گفتم: »من امیرمحمّد هستم. من سالاد میوه، بازی فوتبال و هواپیمای کاغذی 
را دوست دارم. 

می توانم سالاد درست کردن را به شما هم یاد بدهم. هواپیماهای خوبی هم می سازم.«
خانم آموزگار لبخندی زد و گفت: »وای! چه خوب!«

چند کاغذ باطله آورد و به بچّه ها داد. بعد به من گفت: »خب، به ما نشان بده چطور هواپیما 
بسازیم.«

1.یک ورق کاغذ بردار. آن را از وسط تا کن و دوباره باز کن. 
خطّ تا باید مشخّص باشد.

                           پرواز بازی
تو هم به همراه امیر محمّد و بچّه هاي کلاسشان هواپیما درست کن.

را  کاغذ  تصویر  مثل   .۲
تا  وسط  خطّ  سمت  به 

کن.
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خطّ  تا  دوباره  بال ها،  درست کردن  برای   .5
وسط کاغذ تا بزن.

6. حالا هواپیما را برگردان و از قسمت پشتی آن، لبه ها را تا کن و به هم برسان. 

3. حالا نوک کاغذ را دوباره به سمت داخل تا بزن.
نوک هواپیما روی خطّ تاي وسط بیفتد.

4. یک بار دیگر  هم نوک های بالای
کاغذ را به سمت خطّ تای وسط تا کن.

هواپیما آماده ي پرواز است. آن را پرتاب کن.

بیا با هم این هواپیما را بسازیم.
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خیلی خوش حال شدم. هواپیمایم را ساختم و بچّه ها هم به کمک من و خانم 
آموزگار  خانم  کردیم.  کلیّ  هواپیمابازی  کردند.  درست  را   هواپیماهایشان 
گفت: »یک روز دیگر هم درست کردن سالاد میوه های پاییزی را به ما یاد بده. 

این یک تغذیه ي سالم و مقوي است.«
خانممان همه ی بچّه ها را تشویق مي کرد. وقتی نشستم، دیگر نگران روز اوّل 
مدرسه نبودم. فکر کنم مدرسه خیلی خوب است! با علی دوست شدم. خانم 
بچّه ها که  از  یاد گرفتم. یکی  بچّه ها چیز  از  آموزگار مهربان است. کلیّ هم 
اسمش آرمان بود، فرفره درست کرد. پارسا روی تخته نقّاشی قشنگی کشید. 

حسین هم اسم یک عالمه ماشین را بلد بود.
امروز یکي از بهترین روزهای من شد.
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خانه
بدو بدو به اتاق رفتم و از بقیّه پرسیدم، پرپرک کجاست؟ 

آسمان  در  کبوترها  بقیّه ی  همراه  دارد  پرپرک  دیدیم  کردیم.  باز  را  پنجره 
پرواز می کند. همه با هم صدایش زدیم: »پرپرک! پرپرک!«

پرپرک که صدایمان را شنید، تندی به 
سمت ما آمد و گفت: » من پرواز کردم.«

پرپرک گوشه ای نشست. پرسید: »امیرمحمّد، مدرسه چطور بود؟«
شیر و خرسی و کتاب فارسی و بقیّه، همه با هم، شروع کردند به تعریف کردن. 

کتاب فارسي صفحه ی 1۲ خود را باز کرد و کلاس درس را به بقیّه نشان داد.
روز اوّل مدرسه ی من و روز اوّل پرواز پرپرک بهترین روز ما شد.
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